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خواجه ابو محمد حسن . دامنهٔ گستردهٔ ادبياتِ فارسى � جواهرِ �بدارِ سرزمين كشمير پرُاست
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فخر الشعراء ''، ملقب به ''شعری''خواجه ابو محمد حسن فرزند خواجه صدر ا5ين ، متخلص به

پدرش هم ) ٤٥٩م، ص١٩٦٧: اصلح ميرزا.(م به دنيا امٓد١٨٠٨/ق١٢٢٣، Á کشميری، در ''ندوافٓتاب ه 

گفت که بعداً شعری خودش انٓ را به نظم در '' نهال �غ اقبال''ذوقِ شعری خوب داشت و�ريخ تو5ِ شعری 

  . اوٓرد

''                                      نهالِ �غ اقبال''پدر گفتا   چو من زادم پـی �ريخ انٓ سال            

  )٢٠٦م،ص١٩٦٧:؛ عبدالرشـيد، خواجه٤٥٩م، ص١٩٦٧: اصلح ميرزا(

او نزدِ خواجه محمد خليل قادری فرزند عبدالغفور . در سری نگر، کشمير زندگی می کرد'' شعری''

درطريقت نيز � او ) ٢٠٦م، ص١٩٦٧: عبدالرشـيد، خواجه.(کشميری، عربى، فارسى وعلوم رايج خواند

فرزند رنجيت سـنگ ، کشمير را '' کهرک سـنگ''پس از وفات پدرش در دورهٔ '' شعری''. ارادت داشت

م ، برای تجارت از لاهور به ١٨٤٠/ق١٢٥٦و در سال) ٤٥٩م، ص١٩٦٧: اصلح ميرزا.(ترک گفت

شاعرانى مانندِ امام بخش صهبايى . در دهلى در مجالس شعری شرکت می کرد. امرتسر وسپس به دهلى رفت

م، ١٩٦٧:عبدالرشـيد، خواجه.(خان مومن وغالب دهلوی نيز در انٓ مجلس ها حضور داشتند دهلوی ، مومن

  )٢٠٦ص

ق ، در امرتسر فوت شد، يک روز پيش خودش �ريخِ مرگ خود ١٢٩٨شعری افليج شد ودر 

  : سرود

''                                            رحمتِ خدا امٓد'':ندا  شد  جست �ريخِ فوتِ خود شعری                                            

ق    ١٢٩٨    

  )٢٠٧م،ص١٩٦٧:؛ عبدالرشـيد، خواجه٤٥٩م، ص١٩٦٧: اصلح ميرزا(

قريشی او در الله به گفتهٔ حکيم محمد موسىٰ امرتسری او در امرتسر دفن شد وبه گفتهٔ محمد عبدا

  )١٤٧م،ص١٩٩٦ :سليم چودهری، محمد.(سری نگر دفن شد

        : : : : آ}رآ}رآ}رآ}ر

  :حسن شعری آ}ر منظوم ومنثور ازخود به جا گذاشـته است

        : : : : آ}ر منظومآ}ر منظومآ}ر منظومآ}ر منظوم

        ) : ) : ) : ) : ديوان شعریديوان شعریديوان شعریديوان شعری((((مرأة الخيال مرأة الخيال مرأة الخيال مرأة الخيال                     ۔۔۔۔١١١١

پنجاه هزار بيت داشت، ولى بيشتر از انٓ در سفر از دست رفت وهرچه �قى ''به قول خود شعری 

  )الخيال، مقدمه، صفحه طشعری، مرأة .(''چاپ شده است'' مرأة الخيال''ماند به اسم 
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'' غلام احمد Pمی''به کوشش فرزندش ' شـيخ نور احمد 'مرأة الخيال ، ديوان فارسى شعری � مقدمهٔ 

  . صفحه دارد٥٢٤اين ديوان . ق ، چاپ شد١٣٠٤از چاپ خانهٔ ر�ض هند، در امرتسر در 

� ١٥٦زل، از صفحه غ �١٥٦  ٦از صفحه . در اغٓازِ ديوان پيش گفتاری از خود شاعر درج است

قطعات، از صفحه  ١٧٩�٢٠٤مرثيه وترکيب بند است، از صفحه  �١٧٩ ١٦٩ر�عيات ، از صفحه  ١٦٩

تهنيت ها، �٣٣٣  ٢٨٦مثنوی ساقى Pمه، از صفحه �٢٨٧ ٢١٤مفردات ومتفرقات، از صفحه �٢١٤ ٢٠٩

�  ٥٠٩ع مختلف واز صفحه ماده های �ريخی وقائ �٥٠٨ ٤١٩قصايد ، از صفحه  �٤١٩ ٣٣٤از صفحه 

  . تقريظات است ٥٢٠

  .اين مثنوی را شخصى Pشـناس، در حياتش دزديد: مثنوی لعل وگهر    ۔٢

  . اين منظومه هزار ويک صد بيت دارد: منظومهٔ قصهٔ چهار درويش    ۔٣

        : : : : آ}ر منثورآ}ر منثورآ}ر منثورآ}ر منثور

اين کتاب در�رهٔ احوال و مناقب خواجه محمد خليل کشميری است که در لاهور در : گلزار خليل    ۔١

  . ق چاپ شد، ولى در حال حاضر در دست نيست١٢٩٠

م نوشـته که در ١٨٣٧/ق١٢٦٢شعری انٓ را در . موضوع اين کتاب جغرافى است: زبدة �خبار    ۔٢

زبدة �خبار در�رهٔ علم مسالک وممالک ، اقوال . چاپ شد ق از انتشارات چشمهٔ نور ، امرتسر١٢٨٢

  . اين کتاب چهار �ب دارد. واحوال ملل وتحقيق امصار و د�ر توضيح می دهد

احوال وافلاک تسعه وکواکب سـبعه وبروج اثنا عشره ومنازل قمر وغيره ومساحت کرهٔ ارض : �ب اوّل

  . �لاجمال موافق ايراد حکمای اسلام وفرنگسـتان

Pم شهرهای معروف به ترتيب هفت اقليم ، � اختصار وکو�ه ، � توجه به اطلاعات �ريخ : �ب دوم

  . نويسان ايران وتوران 

در بيان مساحت وتقسـيم اربعهٔ زمين از اسٓـيا واروپا وافريقا و امريكا برگرفته از اطلاعات : �ب سوم

  . روزPمه های انگليسى

  .عجائبات بحور جبال و وحوش وطيور �ان در بيانِ بعضى: �ب چهارم

  . به چاپ رسـيده است. زندگی Pمهٔ اكمل ا5ين بدخشانى وجانشينان اوست: ۔ تحفة المکيه٣

در ) ق١٢٧٨در گذشـته (اين کتاب ، Pمه های شـيخ احمد کشميری : ۔ مکتو�ت احمد کشميری٤

به (در موزهٔ ملى پاکسـتان در کراچی  اين مکتو�ت را گرد اوٓرده ونسخه ای از انٓ'' شعری''. بردارد
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يک نسخهٔ خطی انٓ در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه . نگهداری می شود) N.M.١٩٥٨۔ ٩٥٥شماره 

  . موجود است) ٢٩٩٤AccNo(پنجاب، لاهور به شماره 

. علاوه بر قصيده وغزل به �ريخ گويى نيز �ارت داشت تواP بود و شاعرِ بديهه گو و'' حسن شعری''

سلطان وی را علاوه بر جائزه، لقب . قطعهٔ �ريخ که برای سلطان عبدا�يد ع�نى پادشاه ترک ، فرسـتاديک 

  )٥/٢٩٨؛ احمد،ظهور ا5ين، ٥١٥شعری، مرأة الخيال،ص.(نيز عطا نمود'' افٓتاب هند''و'' فخر الشعرائ''

مولوی . سـبک هندی است، ولى اشعارش ساده و روان است' شعری'اگرچه سـبک شعر سرائى 

  : در�رهٔ شعرش بدينگونه نظر داده است. ابوسراج فيروز ا5ين که شاگرد شعری بود

مضمونش دلاوٓيز، . از شعرش وصف شـيوا بيانى هويدا ،از لفظ لفظش شيرين !می شاعر پيدا ''

شعری کشميری، .(''نثرش عقد گهر است وجمٔ% نظمش سلک دُر اشعارش مطلب خيز ، همهٔ 

  )٥١٥ق،ص١٢٧٢:حسن

اگرچه بسـياری از قطعات وقصائد وی در مدحِ رؤساء وامراء وفرمانروا�ن است، مانند قصائد در مدح 

 خليفه سـيدّ محمد حسن وزيراعظم پتيا+ ، خواجه مختار شاه رئيس اعظم کشمير، �اراجه پر�ب سينگ، والىِ 

جمون وکشمير وشايد به خاطر ص% هم هست؛ ولى ر�عيات وی بيشتر در معمولاً حمد ونعت رسول اکرم ؐ 
شعری ، سعدی را بسـيار . هست � منقبت اهل بيت، منقبت شـيخ عبدالقادر جيلانى وپند وموعظت است

  : دوست داشت واعتراف نموده

پر کنم ساغرت از �دهٔ شيراز بيا                                              روحِ سعدی است غزل خوان به ز�ن شعری                                            

  )١٥همو،همان،ص(    

  : است) قرن چهارم('' انصاریالله مناجاتِ خواجه عبدا''واين ر�عی او �د اوٓرِ 

عفوت خواهد رسول ای ايزد پاک                                            

.  

شـيطان خواهد ز قهر کرديم هلاک              

  ۔

مپسـند خدا� که درين عرصهٔ خاک                                            

  ۔

ابليس شود شاد ومحمدّ غمناک          

.  

  )١٥٧همو،همان،(    

  : ، شاگرد شعری می گويد' خواجه امير ا5ين امير'

هر دم ازين �غ بری می رسد                                            ''

.  

�زه تر از �زه تری می رسد                                              

.  
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  ''به سـتايش ونيايش �ان وری گرايد که بيت جسم راجان بخشـيدچون 

  : شعری سـتايش پيغمبر اکرم ؐ را وسـئ% شفاعت می داند

که افٓريده اش از سيرت حميد خدا                                              محمدّت شده شافع ز مِحمدت شعری                                            

  )١٠همو،همان،(    

  : را � حمد ونعت اغٓاز می کند'' چهار درويش ''مثنوی 

ای کشايندهٔ درِ مقصود                                            
.  

وی نمايندهٔ خزانهٔ جود                                              
.  

ابر الطاف وقف خاطر کن                                            
.  

سلک نظمم پرُ از جواهر کن                                              
.  

�ج کردی الف ز اغٓازم                                            
.  

بتمِ اختتام بنوازم                                  
.  

که جز اين نيسـتم اتم �ام                                            
.  

بحقِ مصطفیٰ عليه السلام                                              
.  

  )٢٣٢همو،همان،(    
  : شعری در نعت خود اشاره به آ�ت قرانٓ واحاديث نبوی نيز می کند

شانه کش گرديد گيسوی ترا                                            الله چون يدا  صورت شانِ نزول سورهٔ والليل گفت                                            

  )١٠همو،همان،(    

  : درين بيت اشاره به سورهٔ والضحیٰ است

حی قلىٰ                                               وما    ربک      ودعک    ما  سجٰی                                                 اذا    والليل      والض6

قسم به روزِ روشن وقسم به شب � هنگامِ ارٓامش انٓ که خدا هيچ گاه تو را ترک نگفته وبه تو 

  . خشم ننموده است

  : هست'' سورهٔ نجم '' در بيت زير اشاره به آ�ت

نديده ديدهٔ تو غير را چو ديده خدا                                              سوادِ چشمِ تو افزوده سرمهٔ ما زاغ                                            

  )١٠همو،همان،(    

  . لقد رای من آ�ت ربهّ الکُبریٰ . ما زاغ البصر وما طغٰی

انجٓا از بزرگتر آ�ت حيرت انگيز پرودگار را به حقيقت .از حقائق آ;ه را �يد بنگرد، مشاهده کرد

  . ديد
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شعری می گويد انسان كى می تواند وصفِ محمدّ بيان کند، چون خدایِ بزرگ وبرتر خود وصفش 

  : می کند

چون لسان قدُس وصافى کند خوی ترا                                              شمهٔ گفتن ز خلقت كى بود حدّ بشر                                     

  )همو،همان،همانجا(    

  . شعری صنائع لفظی ومعنوی را نيز به كار می برد

جنت الماویٰ شمارد گلشنِ کویِ ترا                                              جان شعری بلبل دسـتان سرایِ نعت تسُت                                             

  )همو،همان،همانجا(    

عليه وآ+ وسلم اسـتعارهٔ گلشن می الله وشعری برای خود اسـتعارهٔ بلبل وبرای اسٓـتانهٔ مصطفیٰ صلى ا

  .اوٓرد وفکر می کند که هنگامِ نعت سرُايى در جنت است

والٓ رسول واصحاب کرام احترام می گذارد و به واسطه و به وسـئ% اينها از خدا می الله او به رسولؐ ا

  . خواهد که ايمانش را نگهدارد از شـيطان وتوفيق توبه به وی بدهد

کبار                                               اصحاب و  پاک   الٓ    به   انٓگاه  مختار                                                رسول    رسالت  � رب به

اخٓركار                                                 بده    ام   توبه  به   توفيق  شـيطان                                               از   دار  نگاه    ايمان مرا

  )١٥٦همو،همان،ص(    

  : در ر�عی های زير شعری به عقائدِ اسلامی اشاره می کند

دارم                                               رسول   رسالتِ  به  ايمان   تسُت اقرارم                                               خداوندیِ  به    � رب

دركارم                                              کن    قطرهٔ  کرم   بحر  از   عصيان                                             از   گشت  سـياه   گرPمه 
  )همو،همان،همانجا(    

  و

شاهم                                              و ز گدا  کن   خود به  مشغول   راهم                                             ات   قريه  بCبه بزم  رب  � 

اللّٰهم                                               �   ا+   لا   قائل   چون   بخش                                                اللهمحمد الرسول ا  جُرمم 
  )همو،همان،همانجا(    

  : عقايد اسلام پنج است

  . ۔ايمان �لکتب٥۔ايمان �لملائکه ٤۔ايمان �لاخٓرت ٣۔ايمان �لرسل ٢الله  ۔ ايمان �١

عليه الله صلى االله من به خداوندی ترا اقرار می کنم وبر رسالتِ رسول ا! شعری می گويد � رب

  . دارم الله جرمم ببخش چون من ايمان �! الله � رسول ا: وآ+ وسلم نيز ايمان دارم و در ر�عیِ ديگر می گويد 
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  : ، سورة البقره  ١٧٧اشاره به ايٓة 

  . ئکته والکتٰب والنبيينواليوم الاخٓر والملٰ الله ولکن البر من امن �

  : حديث 

  ) ۶۵، ص۱مسلم، ج.(وملٰئکته ورس% واليوم الاخٓرالله ان نومن �

  : : : : نمنمنمنمونه های نعت شعری کشميریونه های نعت شعری کشميریونه های نعت شعری کشميریونه های نعت شعری کشميری

تويى که بهر خودت از �ان گزيده خدا                                            
.  

لباس Pزبقد تو خود بريده خدا                                              
.  

بحيرتم که تو در ائٓينه چه می ديدی                                            
.  

که در زمانه مثالت نيافريده خدا                                              
.  

سمش                                            شد از نهايت تعظيم موردِ ق 
.  

به كلک صنع چو نقشِ ترا کشـيده خدا                                              
.  

دُرّ يتيمی و و� بها از انٓ ز خودت                                            
.  

به گنج رحمت بى انتها خريده خدا                                              
.  

به يمن نورِ تو بود انٓکه جبهه اش افروخت                                            
.  

که روح در تن ادٓم به خود دميده خدا                                              
.  

گنج لطف دست به دست                                             نهاد پيش تو از
.  

هر آ;ه وقتِ طلب از لبت شنيده خدا                                              
.  

سوادِ چشم تو افزود سرمهٔ ما زاغ                                            
.  

نديده ديدهٔ تو غير را چو ديده خدا                                              
.  

بود بسـيط زمين چون طبقچهٔ ازوی                                            
.  

بساط دعوت عامت که گستريده خدا                                              
.  

محمدتؐ شده شافع ز محمدت شعری                                            
.  

که افٓريده اش از سيرتِ حميده خدا                                              
.  

  )١٠۔٩همو،همان،صص(    
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عرش می بوسد زمين خاکِ سرکویِ ترا                                            

.  

سجده می ارٓد حرم محراب ابروی ترا                                              
.  

سرّ ما زاغ البصر چشم سـنخگوی ترا                                              از اشارت های مژگانست بر نوکِ ز�ن                                            
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.  .  

يکسرِ موهم ز حُسنِ خط فرونگذاشـته                                            
.  

كاتب قدرت نوشـته مصحف روی ترا                                              
.  

ر�ض اصطفا                                            کرده � صد زيب وزينت در 
.  

فيض �ری ابٓياری سرودلجوی ترا                                              
.  

صورتِ شان نزول سـورة والليل گفت                                            
.  

شانه کش گرديد گيسویِ ترا                                            الله چون يد ا  
.  

کرده واغٓوش خود پيراهن يوسف ز چاک                                            
.  

� کند عطر گريبان Pفهٔ بوی ترا                                              
.  

 بود حدّ بشر                                            شمهٔ گفتن ز خلقت كى
.  

چون لسانِ قدس وصافى کند خوی ترا                                              
.  

شُد مکحل چشم حور العين � روشن شود                                            
.  

در شب اسریٰ سواد دفترِ مویِ ترا                                              
.  

جان شعری بلبل دسـتان سرایِ نعت تسُت                                            
.  

جنت الماوی شمارد گلشن کویِ ترا                                              
.  

  )١٠همو،همان،ص(    
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

محمد که جز ذات حق هر که هست                                            
.  

به دامان تعظيم او بسـته دست                                              
.  

رُخش روشن ائٓينهٔ ممکنات                                            
.  

و عکس ذات وصفات                                            موجّه در   
.  

جبين مطلع شمس نور مبين                                            
.  

برانٓ شمع پروانه روح �مين                                              
.  

  )٤همو،همان،ص(    
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ::::ر�عيات ر�عيات ر�عيات ر�عيات 
� رب به خداوندی تسُت اقرارم                                            

.  
ايمان به رسالت رسولؐ دارم                                              

.  
از بحر کرم قطرهٔ کن دركارم                                              گرPمهٔ من سـياه گشت از عصيان                                            
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  )١٥٦همو،همان،ص(    

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
� رب بC به بزم قربت راهم                                            

.  
مشغول به خود کن ز گدا وشاهم                                              

.  
بخش                                            الله جُرمم محمد الرسول ا

.  
چون قائل لا ا+ � اللهم                                              

.  
  )همو،همان،همانجا(    

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
� رب به شـناسایِ خود راه نمای                                            

.  
از نور يقين دلم منور فرمای                                              

.  
پيشِ تو حبيب تو شفيع اوٓردم                                            

.  
بر عاجزی وضعيفی من بخشای                                              

.  
  )همو،همان،همانجا(    

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
� رب به رسالت رسول مختار                                            

.  
انٓگاه به الٓ پاک واصحاب کبار                                              

.  
ايمان مرا نگاه دار از شـيطان                                            

.  
به تو به ام بده اخٓركار                                             توفيق  

.  
  )همو،همان،همانجا(    

        : : : : منقبت حمنقبت حمنقبت حمنقبت حضرضرضرضرت على ت على ت على ت على 
على                                             غلام   پيشانى صفحه   به روی  ازلى                                             سعادت  قدرت  كاتب  نوشت 

على                                             چو بهره �فت ز �ر نبى وحبِ   گردد                                              علم  دين و  دنيا سرفرازی  به 

چو واقف است دل روز علمی وعملى                                              ظاهر                                              کند   لبش   نهانى  راز   هزار 

مثل چو ايٓينه اندر �ان به صاف دلى                         چو ابٓ کرد کدورت ز روی ها شسـته                                            

وجلى                                               خفی را  و   بقای  کند دعای  فرمايد                                              التفات  نظر   ار   شعری   به

  )١٨٧همو،همان،ص(    
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        ::::منابعمنابعمنابعمنابعکتاب شـناسى و کتاب شـناسى و کتاب شـناسى و کتاب شـناسى و 

o ٓالقران.  

o فارسى ادب، ، )م١٩٩٠(احمد، ظهور ا5ين Yادارهٔ تحقيقات پاکسـتان ، دانشگاه ٥پاکسـتان م ،Zج

  .پنجاب لاهور

o دوره كامل(، تذکره شعرای کشمير، به کوشش سـيد حسام ا5ين راشدی، ) م١٩٦٧(اصلح ميرزا( ،

  .اكادمی اقبال کراچی

o يڈمی، ، شعرائے امرتسر كى نعتيه شاعری ، مغربى پاکسـتان اردو اک )م١٩٩٦(سليم چودهری ، محمد
  .لاهور

o مـرأة الخيال ، به کوشش شـيخ نور احمد، چاپ خانهٔ ر�ض )ق١٢٧٢(شعری کشميری، حسن ،
 .هند، امرتسر

o Zدارالمعرفه بيروت ، لبنان۱:صحيح مسلم ، ج ،.  

o تذکره شعرای پنجاب، اقبال اكادمی کراچی) م١٩٦٧(عبدالرشـيد خواجه ،. 
  
 


